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Abstract  

The symbol sometimes appears in the form of words, and words are taken in their actual words 

used in the meta sense. Some of these words, are the elements of nature. Accordingly, we can 

say; Aspects of symbolic and allegorical elements of nature, art and creative implications if 

applied intelligently in the poem creates. 

Sohrab Sepehri and Samih Ghasem are two poets from two different Iranian and Arabic 

cultures whose studies and research show that symbolism has been very important in 

expressing their concepts, teachings and thoughts and naturalism is one of their common 

aspects. .Key words: Symbol, Arabic poetry, Samih Qassem, elements of nature, Palestine 

The findings of this research, which has been done by analytical-descriptive method, indicate 

that Sohrab, as a modern and romantic poet, has depicted many elements of nature in his 

poems, and Samih Qasim, as one of the great cryptographers in contemporary Arabic poetry, 

To express the reality of society and social problems, it has given elements of nature symbolic 

properties. 
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 مقاله پژوهشی 

هاي طبيعت در شعر سهراب سپهري و  بررسی تطبيقی نماد 

   سميح قاسم 

ی عيرف داللهی  

 چکيده 

شود و در این صورت واژگان در معنای فرا واقعی رمز و نماد گاهی در قالب الفاظ و کلمات پدیدار می

به کار می این اساس میخود  بر  این واژگان، عناصر طبیعت است  از  توان گفت؛ دادن  روند، برخی 

طبیعت، هنری است که اگر هوشمندانه در شعر به کار رود  های نمادین و تمثیلی به عناصری از  جنبه

 کند. ای را ایجاد میهای ضمنی و خلاقانه دلالت

سهراب سپهری و سمیح قاسم دو شاعر از دو فرهنگ متفاوت ایرانی و عربی هستند که بررسی و 

بسیار مورد ها و افکارشان  دهد که رمز و نماد در بیان مفاهیم، آموزهتحقیق در شعرشان نشان می

 رود. توجه بوده است و طبیعت گرایی یکی از وجوه مشترك آنها به شمار می

کنندۀ آن است که سهراب توصیفی انجام شده است بیان  -های این پژوهش که به روش تحلیلییافته

به عنوان یك شاعر نوپرداز و رمانتیست در اشعار خود بسیاری از عناصر طبیعت را به تصویر کشیده  

ت و سمیح قاسم به عنوان یکی از بزرگان رمزگرا در شعر معاصر عربی، برای بیان واقعیت جامعه و اس

 .خاصیت نمادین بخشیده است  ،به عناصری از طبیعتمشکلات اجتماعی 

 نماد، شعر فارسی، شعر عربی،  عناصر طبیعت، سهراب سپهری، سمیح قاسمواژگان كليدي: 
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  مقدمه. 1

شاخهادبیات   نفوذ  تطبیقی  بر  تاکید  با  را  جهان  مختلف  کشورهای  ادبیات  که  است  ادبیات  از  ای 

کند. بررسی تطبیقی  های بزرگ فکری منجر شده است بررسی میهای ادبی که به نهضتها و روشموضوع

جذاب از  یکی  عنوان  به  ادبی  جنبهآثار  جاودانگی ترین  انتقال  در  بزرگی  سهم  ادبیات،  نوپای  های 

کند. در واقع مقصود از ادبیات تطبیقی مقایسه و مطابقۀ ساده و مطلق نیست  های ادبی ایفا مینجینهگ

های تفکر ادبی چگونه در هم نفوذ کرده یا از ها و روشبلکه توجه ویژۀ معطوف به آن است که موضوع

ادغام شده و نهضت با هم  یا  به وجود آوردهیکدیگر منشعب و  را  ند. )ر.ك، صفاری،  اهای بزرگ فکری 

1357 :1 ) 

هنری است که در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه به وجود آمد و در واقع    -نمادگرایی نام مکتبی ادبی

واقعیت برای  اعتبار چندانی  و طبیعت گرایان  واقع گرایان  بود.  رئالیسم  و  ناتورالیسم  علیه  های  نهضتی 

های درونی و روحانی  د احساسات و عواطف و آگاهیتوانستنذهنی و روانی و عاطفی قائل نبودند و نمی

خود را به دیگران منتقل کنند. نمادگرایان شورشی علیه آنها به راه انداختند و ضعف و ناتوانی آن مکاتب  

 را نمایان ساختند؛ به دنبال آن، سمبولیسم به عنوان جریانی قوی و بادوام شکل گرفت.

و   یونانی  نماد جایگزین سمبل  یونانی سیمبالین  »اصطلاح  ریشه مصدر  از  است. سمبل  عربی  رمز 

(Symbalin)    به معنای »به هم پیوستن« و »به هم انداختن« است و اسم »سیمبلین« از آن مشتق شده

ادبیات،   ۀدر حوز ( 411:  1368و به معنای نشان، مظهر، نمود و علامت به کار رفته است«. )پورنامداریان،  

دیگر؛ مثلا درخت زیتون علاوه بر    یکه هم خودش باشد و هم مظهر مفاهیم  شودیگفته م  ی نماد به چیز

 .نیز هست یاش، نماد صلح و دوست یمفهوم واقع

نماد یکی از آرایه های ادبی است. ویژگی بارز نماد، ابهام، نداشتن صراحت و غیر مستقیم بودن آن  

ورت کلام نیست بلکه مفهومی ورای  است؛ به این معنا که در زبان سمبلیك، مراد و مقصود، ظاهر و ص

ای از حالات روحی است. شعر، نقاشی نیست بلکه جلوه»ظاهر و فراتر از آن است. نماد گرایان معتقدند:  

شود که با حقیقت واقع، قطع رابطه شود و این عرصه تا بی نهایت ادامه می  عرصه شعر از آنجا شروع می

 ( 545-546: 1376یابد.« )سید حسینی، 

مبدأ یا    ۀبایست به نقط نمادین دیگر می  ۀنجا که انسان موجودی نمادین است و مانند هر پدیداز آ

سرآغاز خویش رجوع کند تا بتواند معنای اصلی و ذاتی خویش را بیابد، توجه او به نماد و نماد گرایی  

کهن از طریق    رسد، چون بسیاری از مفاهیم مربوط به ذهن و روان زندگی انسانامری طبیعی به نظر می

تثبیت شدن در نمادها به انسان امروزی رسیده است. اگر چه مکتب سمبولیسم که در حقیقت مکتب  

برجسته سازی نماد است نه نماد آفرینی، حدود یك قرن پیشینه دارد ولی نماد گرایی و نماد آفرینی 

 ای دیرین دارد.تاریخچه

رینه در ادبیات جهان دارد و شعر نیز زبان طبیعت  ای دیطبیعت گرایی و توجه به عناصر طبیعی سابقه

های طبیعت و احساس خود از جهان باید بر زبان عاطفی تکیه کند و  است زیرا شاعر برای بیان زیبایی

کند از جریان طبیعی خارج کرده و ای را که برای بیان احساس خود از جهان وضع میناچار است کلمه
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تعبیری دیگر  »طبیعت تقریبا در مرکز نگاه شاعرانۀ همۀ شاعران قرا  شکلی از خیال به آن ببخشد. به  

( از این رو برخی شاعران  510:  1384گرفته است اما هر یك به طرز خاص به آن می نگرد« )زرقانی،  

اند و گروهی دیگر فقط های گوناگون آن اختصاص دادهصبغۀ اصلی شعر خود را به وصف طبیعت و جلوه

 اند.طبیعت پرداخته به برخی از عناصر

این پژوهش بر آن است که با بررسی واژگان نمادین عناصر طبیعت در شعر سهراب سپهری و سمیح  

 های ذیل پاسخ دهد:قاسم به سؤال 

 اند؟شاعران از کدام عناصر طبیعت برای بیان مفاهیم نمادین خود بهره برده -۱

 عناصر طبیعت، به رمزهای شعر آنها پی برد؟توان با شناخت معنی نمادین واژگان چگونه می -۲

توصیفی است؛ به این ترتیب که پس از نگاهی کوتاه به نماد و   -روش پژوهش در این نوشتار تحلیلی

پرداخته و سپس   آنها، به بررسی عناصر طبیعت در شعر  علل گرایش شاعران به نمادگرایی  و  نماد گرایی

 . به مهمترین نتایج پژوهش در قسمت نتیجه گیری اشاره شده است

 پیشینه پژوهش. 2

و این دو    مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفتهی  عرب  فارسی و  نماد پردازی در شعر معاصر

ون کتاب، پایان  اند ولی تاکنشاعر با توجه به شهرتشان مقالات جداگانۀ متعددی را به خود اختصاص داده

اند ای مستقل در این موضوع نوشته نشده است. در ذیل به برخی آثار که  در بارۀ طبیعت بودهنامه یا مقاله

 شود. اشاره می

کیهان    20الدین ترابی در شماره  ای است که ضیاءراز طبیعت در  شعر سهراب سپهری عنوان مقاله

ای به مواردی از طبیعت گرایی ر این مقالۀ پنج صفحهمنتشر کرده است. وی د 1382فرهنگی در خرداد 

پردازد و معتقد است؛ هدف سپهری از توصیف طبیعت کشف رمز و رازی است که آن  در شعر سهراب می

 یابد.را در شهر و زندگی زمان خود نمی

رۀ جایگاه طبیعت در اشعار سهراب سپهری عنوان مقالۀ دیگری است که سیده ندا قاضی زاده در شما

های تحول فکری سهراب پرداخته و در پایان  دو مجلۀ باغ نظر منتشر کرده است. وی در این مقاله به دوره

کند و هایش طی میبه این نتیجه رسیده است که سهراب راه رسیدن به خدا را به کمك شناخت آفریده

 ای از خالقش است.تمام طبیعت برای او آیه

ای است  ، عنوان مقالهو جبران خلیل جبران ی سهراب سپهر   ثارآدر    یطبیعت گرای ی تطبیق یبررس

منتشر کرده است. وی در این مقاله    1387مجلۀ ادبیات تطبیقی در بهار    5که کامران قدوسی در شمارۀ  

 گرایی پرداخته است.های طبیعتضمن اشاره به مضامین مشترك به بیان تفاوت

به صورت مقاله،   های بسیاری پژوهش  ار سمیح القاسمدر حوزۀ شعر پایداری فلسطین با تکیه بر اشع

عناصر    ولی تحقیقی دیده نشد که به صورت اختصاصی به بررسی  به انجام رسیده است  پایان نامه و کتاب

هایی که به شعر سمیح القاسم نمادین طبیعت در اشعار وی پرداخته باشد برای آشنایی، تعدادی از پژوهش

نامۀ سمیه زرندی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد با  کنیم: پایانمیاند معرفی  پرداخته
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القاسم« که در سال   با راهنمایی دکتر سید حسین    1390عنوان »تصویرگری در شعر مقاومت سمیح 

های تصویر در شعر سمیح سیدی نگاشته شده است. این پژوهش به معرفی ادبیات مقاومت و بررسی نمونه

پرداخته است. نویسنده ضمن بررسی موضوعی تصویرهای شعری، فقط به ذکر چند نمونۀ شعری   القاسم

 شاعر اکتفا کرده است.

مقالۀ کبری روشنفکر و حامد پور حشمتی با عنوان:»موتیف النخلۀ و الزیتون فی شعر سمیح القاسم«  

به چاپ رسیده است. نویسندگان در مجلۀ »إضاءات نقدیۀ فی الأدبین العربی و الفارسی«    2015که در سال  

اند سپس موتیف نخل و زیتون در در این مقاله ابتدا به معرفی موتیف و جایگاه آن در ادبیات پرداخته

هایی از اشعار وی بررسی کرده و معتقدند: نخل و زیتون در شعر سمیح  اشعار سمیح القاسم را با ذکر نمونه

 مت تکرار شده است.القاسم به طور مساوی به عنوان نماد مقاو

مقاله محمد خاقانی اصفهانی و مریم جلائی با عنوان »التراث الدینی فی شعر سمیح القاسم شاعر 

به چاپ رسیده آدابها«    »دراسات فی اللغۀ العربیۀ ودر مجلۀ    1390المقاومۀ الفلسطینیۀ« که در سال  

مقاله سنت این  در  نویسندگان  القاس است.  شعر سمیح  در  دینی  دادههای  قرار  بررسی  مورد  را  و  م  اند 

معتقدند که شاعر با بکارگیری متون دینی بیشتر به ابعاد سیاسی  آن پرداخته است و این متون را به  

های قرآنی  هایی از اشعار وی به شخصیتبهترین  وجه هنری در اشعار خود آورده است و با ذکر نمونه

چون   شخصیتهای تاریخیاند و سپس به  محمد )ص( پرداختهچون؛ هابیل و قابیل، ابراهیم،نوح، یعقوب و  

طارق و  ایوبی  الدین  صلاح  کردهبلال،  اشاره  زیاد  میبن  فقط  اند.  مقاله  این  در  نویسندگان  گفت  توان 

 اند.های دینی و تاریخی را در اشعار سمیح القاسم بررسی کردهشخصیت

« که در سال  رمزیۀ المرأۀ عند سمیح القاسم » رقیه رستم پور ملکی و حوراء رشنو، با عنوان    ◌ٴ مقاله

« به چاپ رسیده است. نویسندگان در این مقاله بخشی از اشعار  اللغۀ العربیۀ و آدابهادر مجلۀ »  2014

اند که زن به عنوان دوست و مادر در نمادهای مختلف  هایی از آن را آوردهسمیح القاسم را بررسی و نمونه 

داختن به زن در اشعار وی بیانگر آن است که زن دوشادوش مرد در تمام  ذکر شده است و معتقدند؛ پر

 . مراحل مبارزه حضور دارد

 اشعار دو شاعر در  یطبیع نمادهای. 3

 . زمين 1.3

فلسطین را نه تنها به جهت موقعیت جغرافیایی و آب و هوای معتدلش، که آن را به    ،سمیح قاسم

بر مساله زمین تاکید کرده و بدان   برخی دیگر از شاعران فلسطینیچون    او.  ددارعنوان وطن، عزیز می

الی الله« می  جویدتمسك می با عنوان »رسالۀ  مِأرضُ»  گوید:و در شعری  عَنا  یُن  بِسل/    / نهارُها الأحکی 

لکنا انتهینا فی هوانا أ شقیاء/ و حملنا کلَّ آلامِ  عشقناها و وَ /حکی کبار الأنبیاءیُ /نجبتْأ حکی من حلیب یُ

)سرزمین ما از عسل است، نهرهایش چون نهرهای شیر و عسل است در   ( 64:  1987)قاسم،    الصلیب«

ورزیم، ولی در راه عشق به شق میدهد و همواره به آن ع خور ستایش است، خبر از پیامبران بزرگ می

 ایم(ایم و درد صلیب را تحمل کردهها کشیدهوطن رنج
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منظور شاعر از زمین تنها خاك یا مکان خاصی نیست، بلکه رمزی است از وطن یعنی؛ فلسطین. او 

راستین الهی  شمارد و سرزمین خود را جایگاه پیامبران  کند مقدس میخاکی را که بر روی آن زندگی می

  . داند های جوشان آن را در حلاوت و شیرینی چون شیر و عسل میکند، نهرهای روان و چشمهتوصیف می

می قرار  خطاب  مورد  را  خود  سرزمین  بعدی«   من  »الأرض  عنوان  با  خود  شعر  در  و شاعر  دهد 

أترایَ أشقگوید:می بالحُبِّ/  لدَیك  نعمتُ  مَن  یا  قلبی/  النبضات فی  بالبغض«»یا أجمل  :  همان)   ی فیك 

، آیا از کسی که تو را بدبخت های قلبم، ای که با عشق در کنار تو آرام گرفتمای زیباترین نبض) (  486

داند و  آن را  تنها عامل آرامش و آسایش خود میتشبیه می کند و    مادر  او وطنش را به   کرد متنفری( 

، خودش را مانند فرزند وطن  همین شعر  ادامۀدر    .معتقد است که وجود آن موجب ادامه حیات اوست

ای سرزمین من پاسخ  )   ( 486  »رُدّی عَلی ابنِكِ.../ ابنِكِ المفجوعِ.../ یا أرضی« )همان: گوید: داند و میمی

 ( ات را بدهدیدهفرزند غم 

با عنوان » المَقتولَۀشاعر در شعری دیگر  فِحَگوید:»می  «الطِّفلُ الذی ضَحك لأُمِّهِ  ار/ الدَّ  ۀِاحی سَبا 

فَخَفَّ لَها عَلی أربع/ وَ غَرَّدَ    /ارضع  عالَتَ  /ی دِلَا وَیَ  عالَ/ تَ  :... تصیح/هالسور مطروح  فاجأها/جوارَ  ر حینَرکَکَوَ

خزید و غافلگیرانه با صدای بلند )کودك در حیات خانه روی زمین  می  ( 202  -201)همان: ثَغرُهُ: أُمَّاه« 

زد، بیا پسرم، بیا تا به تو شیر دهم، کودك چار دست تند و مادر فریاد میریخخندید، دیوارها فرو میمی

 گفت: مادر جان(رفت و  با خنده میو پا به سمت مادر می

 ایکند و صحنهسرزمین خود را به مادری مهربان و دلسوز و خودش را به کودکی شیر خوار تشبیه می

شود و  پرپر شده مواجه می  ی هادیوار فرو ریخته و گلآفریند و در آن صحنه کودك ناگهان با  زیبایی می

او را صدا میمی او میخندد و در آن حال مادرش  تا تو را شیر دهم، کودك  زند و به  بیا  گوید: پسرم 

 رود. خندد و به سوی مادر میمی

فلا تبکی علیّا/ لم یزل   می/أُعابر موتی یا    گوید:»می  «لاتَبکی عَلیَّا یا أُمّی»   ◌ٴ سمیح قاسم در قصیده

وَجهی علی بابِك عبّادۀ شمس/ وَ عَلی زندِك وَشْما أبدّیا/ فاسلمی و انتظرینی/ عابر موتی...عابر« )ای مادرم  

تو مانند گل آفتابگردان است و چون   ◌ٴ گذرد، پس بر من گریه نکن، صورت من بر در خانهمرگ من می

 گذرد(ندد، پس تو سالم بمان و منتظرم باش، مرگ من میبخطوط خالکوبی بر بازوی تو تا ابد نقش می

 ( 1/479: 1992)قاسم، 

های بی امانش و  های غربت، گریهمادر دلسوز و مهربان خود را خطاب می کند، تمام حزن و اندوهاو   

  اش را با هزاران خاطرات اندوهبار، که به خاطر دوری از مادر متحمل گشته است، یاد های تیر خوردهزخم

اش کند و این مادر دلسوز و نالان، کسی جز وطن نیست. او مادر را نماد سرزمین از دست رفته آوری می

،به خاطر  ها است و او حزن و اندوه وطن راها و پاکیداند، یقین دارد که وطن جایگاه پرستش روشناییمی

داند و اعتقاد دارد  وید و ماندگار می های آن را مانند خالکوبی بر مچ دست، جاها و خرابی ویرانی   آورد و  می

تنها دعای خیرش سلامتی مادرش  اما  امری است متداول  و  عابری است گذرا  فلسطینیان چون  مرگ 

از آنجا که گل آفتابگردان نماد ستایش    . یعنی؛ وطن است و از او انتظار دارد منتظر بازگشت فرزندانش باشد

شوم ولی  دهم و شهید میمی گوید:با غرور تن به مرگ میو غرور و پرستش است، شاعر با ذکر این گل  

 کنم. کنم و مانند گل آفتابگردان با سربلنی و غرور تو را ستایش میتو را تسلیم دشمن نمی
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داند و معتقد است که هر دو به هم « شاعر خود را به سرزمینش وابسته میکما نشاءاما در قصیده »

می و  هستند  کنتِ»گوید:  نیازمند  /    لو  شجرۀً  لوکنتُ  أغصانك/  بین  یعشش  عندلیبا  سأکون   / شجرۀً 

اگر تو به منزله درخت باشی من بلبلی خواهم بود که بین  )   ( 2/457)همان:    «ستکونین فاکهتی الوحیدۀ ...

( او میان خود و  سازد و اگر من مانند درختی باشم تو به منزله تنها میوه من هستی های تو لانه میشاخه

 گوید این ارتباط، خاص است. طی ناگسستنی قائل است و میوطن ارتبا

أوقفوا الساعات/ وارتاحوا علی الرمل قلیلا / ثم ناموا /  »گوید:  می  ای با عنوان »طبعا«در قصیده  شاعر

)آنها زمان را متوقف ساختند و    ( 2/251)همان:  «  أصبح الرمل رجالا و نخیلا / ثم طبعا أیها السادۀ ماتوا...

ها مردانی شدند طبعا ها و ماسهها به استراحت پرداختند سپس خوابشان برد و شنر روی شناندکی ب

 آنها مردند( 

زمان را متوقف   دشمنان  گویدو می  کندشن را به عنوان نماد سرزمین فلسطین در شعر خود ذکر می

ها در قالب مردانی هها و ماسشن  و فلسطین را اشغال کردند و اندکی در آن به استراحت پرداختند ولی

استوار قیام کردند و آنها را کشتند.... و این گونه آزادی فلسطین را آرزو   ی هامانند نخل   بسیار جنگجو،

 کند. می

ای آن را مورد توجه قرار داده  سپهری نیز در شعر خود به زمین اشاراتی کرده و گاه معنای اسطوره

داستان چنین  زایندۀ  همیشه  زمین  زیرا  »نشانی«  است  شعر  در  او  است.  بوده  نکردنی  باور  وقایع  و  ها 

مانی  پیچی/ دو قدم مانده به گل/ پای فوارۀ جاوید اساطیر زمین میگوید: پس به سمت گل تنهایی میمی

 ( 359: 1380)سپهری، 

داند به عبارتی دیگر ادعای او  یاو  در جایی دیگر از شعر خود زمین را نماد دنیا و آنچه در آن است م 

او کوچك نمایی 284گوید: همۀ روی زمین پیدا بود )همان:در مورد زمین که می ( اغراق نیست بلکه 

آنچه   خواهد بگوید هر چه مربوط به ظاهر زمین و زندگی است در آن شناخته شده است وکند، او میمی

 .زندگی انسان استتر و ناشناخته است راز درون اشیاء و پشت که مهم

یاد من باشد کاری نکنم، که به گوید:  سهراب گاهی زمین را نماد کل طبیعت می داند آنجا که می

قانون طبیعت و قانون زمین یکی است، اگر به قانون زمین   از نگاه او  ( 352)همان:  بخورد  قانون زمین بر

بنابر   زنیمبربخورد چون خودمان هم بخشی از همین طبیعت و همین زمین هستیم به خودمان لطمه می

 بدهیم.  پاسخ مثبتطبیعت  به ندای قانون چمن از ما می خواهد  این

گوید: من به آغاز زمین نزدیکم ند و میدااو در جایی دیگر از شعر خود زمین را نماد کل زندگی می

توان گفت ( مراد شاعر از  آغاز زمین، آغاز پیدایش زندگی انسان است و از سویی دیگر می287)همان:

گوید: روح من در جهت تازۀ منظور شاعر از زمین در این جا  هستی همۀ اشیاء است، زیرا در ادامه می

 (278اشیا جاری است. )همان:

 شب  .2.3

گیرد  و جنبه دوم  ماد شب دارای دو جنبه است؛ جنبه تاریك، جایی که پستی و فساد صورت مین

شب با توجه به صفت تاریکی و ظلمانی   جوشد،آن آماده سازی برای روز، جایی که زندگی از آن بیرون می
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تجربه کرده آن معمولا نماد ظلم، استبداد، جهالت و خفقان است. شب نماد روزهای سیاهی است که بشر  

کند. سمیح قاسم چون خود در شب زیسته و آن را با تمام وجود درك کرده است، بیشتر تصویرها و می

کند. هر چند شاعر شب را نماد ظلم وستم و نمادهای شعری او همسو با تصویر شب نقش خود را ایفا می

ماد پایان ظلم می داند و در قصیده داند ولی از آنجا که به پایان استبداد امیدوار است پایان شب را نمی

خرجوا فی اللیل/ کانوا اربعۀ.../ عندما عادوا مع الفجر و کانوا ...الف گوید:»می  «فی ساعات اللیل المتأخرۀ »

)قاسم، صبح برگشند هزاران نسل بودند(    ◌ٴ « )شبانه خارج شدند، چهار نفر بودند، وقتی با سپیدهجیل

 ( 1/510: م1992

داند و به عقیده او صبح پیروزی  شب را نماد فنا پذیری اشغالگران فلسطین میلحظات پایانی    وی 

گیرد اشغالگران خواهند رفت و  رسد و روز جای آن را مینزدیك است و همچنان که شب به پایان می

مردم فلسطین بر وطن و سرنوشت خود حاکم خواهند شد. او خروج از تاریکی شب و حرکت شبانه را  

گوید این حرکت شبانه ایی از ظلم و بیداد ستمگران و متجاوزان غاصب قرار داده است و می رمزی برای ره

آزادی همراه با هزارن نسل    ◌ٴ در ابتدا با چهار تن شروع ولی در نهایت این شب تاریك به طلوع سپیده

 شود و این همان حرکت ابدی است که با مرگ، حیات مجدد می یابد.  فلسطینی ختم می

اللیل غنیت/ طوال اللیل.. لم   والَطِ  : »گویدمی  شب چنین  ◌ٴ در باره«  حَتّی الموت»  ۀقصیدشاعر در  

ك  رّ ببابِ مَ  قطار الصبح/ وَ  بکارۀ العتمۀ فی عنفٍ  شباحا/ و فضّأیشعر بك الموتی/ طوال اللیل.. غصّ البیت  

سر دادی و مردگان تو را درك  « )در دل شب ناله  المعقود فوق الجرح... و نادیت صباح الخیر یا أمّی و...

نکردند، در دل شب خانه پر از اشباح شد، بکارت تاریکی شب با رسیدن قطار صبح زایل شد و از در بسته 

 ( 528: م1987)قاسم،  گذشت و تو به وطن صبح بخیر گفتی و...( 

مرار اسارت داند و امتداد آن را رمزی برای استاو شب را نماد ظلمت و تاریکی و جنایت دشمنان می 

در این قصیده مردگان و اشباح را در دل تاریکی شب رمزی  .  و آوارگی مردم مظلوم خود قرار داده است

داد و تجاوز دشمنان غاصب قرار داده است و »صباح الخیر« رمزی است برای پایان برای بیان شدت بی

اندازه شب طولانی  ،ظلمت و ستم او یقین دارد هر  نماد وطن است،  پایان    »امی«  به  باشد بدون شك 

مس  شگوید: »أومن أن الانجامد، بر این اساس میرسد و این سیاهی و ظلمت به طلوع خورشید میمی

العمر.. أن أسهر حتی  .../  لاتستر اللیل.. أن أسهر طول  انا أقسمت أن أسهر طول  یا شعبی../  انا أقسمت 

اند... ای ملت من سوگند یاد می کنم که در م)یقین دارم که خورشید پنهان نمی  ( 532:  همان)   الموت«

  طول شب بیدار بمانم، در تمام عمر نخوابم و تا زمان فرا رسیدن مرگ  بیدار باشم( 

این همان عهد و پیمانی است که شاعر واقع گرای فلسطین با مردم مظلوم خود بسته است؛ سوگند  

حظه فرا رسیدن بیدار باشد و بیداری شبانه  کند که تمام شب و تمام عمر و روزگار خود را تا لیاد می

 رمزی است برای بیان استقامت و پایداری  و ادامه نهضت تا پیروزی حتمی فلسطینیان. 

می آب«  پای  در شعر »صدای  او  دارد،  زیادی  کاربرد  واژۀ شب  اشعار سپهری  را در  روشنی  گوید: 

نۀ لك لك را ادرك کنیم/ روی قانون  بچشیم/ شب یك دهکده را وزن کنیم، خواب یك آهو را/ گرمی لا

چمن پا نگذاریم/ در موستان گرۀ ذایقه را باز کنیم/ و دهان را بگشاییم اگر ماه در آمد/ و نگوییم که شب 

 ( 293: 1380چیز بدی است/ )سپهری، 
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کند؛ این واژه در شعر سهراب غالبا شاعر در این ابیات از شب به عنوان نماد سکوت و آرامش یاد می 

نگ رمانتیك دارد، به همین سبب او این واژه را در مفهوم عاطفی و رمانتیك خود به کار برده است او ر

در این شعر از شب به شیوۀ استعارۀ مکنیه بهره جسته است و از سویی با قرار دادن روشنی در  کنار آن 

 کند. داند که انسان را تشنۀ نور میشب را نماد تاریکی می

شهر /اهل کاشانم، امّاگوید:  گشتگی است، آنجا که میگاهی نماد تاریکی و گم  شب در شعر سپهری 

نیست کاشان  است/ من  با تب/شهر من گم شده  من  تاب،  با  دیگر شب ساختهخانه /من  در طرف   ام ای 

 (286-285)همان:

او   است؛اش را در طرف دیگر »شب« ساخته  شوق و علاقه خانه  ،تلاش  ،گوید که با شکیباییاو می

 ها، تاریکی است.شدن شهر، خانه و آدمبرد زیرا از نگاه او علت گمواژۀ شب را به جای شهر به کار می

 صبح  .3.3

واژه صبح به عنوان نماد فتح و پیروزی در اشعار بسیاری از شاعران به کار رفته است سمیح قاسم نیز  

و   پیروزی  نماد  به عنوان  را  اشعار خود صبح  او در قصیده در  برده است،  به کار  اشغال فلسطین  پایان 

«  ألف هولاکو أنا أغرقتهم      فی دیاجیری و أطلعت صباحی می گوید: »  »ریبورتاج..عن حزیران عابر«

 ( 2/83:  1992)قاسم،    آورم( )هزاران هولاکو را من در تاریکی غرق می کنم و صبح پیروزی را به ارمغان می

گوید و معتقد است ملت او بر تمام ظالمان پیروز ت مظلوم فلسطین سخن میاز قدرت خود و ملشاعر  

خواهند شد و با آوردن واژه »أطلعت صباحی« آزادی سرزمین عزیزش؛ فلسطین و پیروزی مردمش را  

   .دهدنوید می

الفجر»  گوید:دیگر می  و در جایی الشك و رغم الاحزان/ اسمع وقع خطی  با وجود تردید و  رغم   »

 (76: 1987)قاسم، شنوم(  ها، من صدای پای صبح را میاندوه

گوید علی رغم  آورد و می»الفجر« را به عنوان نماد پیروزی می  ۀ ضمن بیان امیدش به پیروزی واژ  او

 شنوم.  آید میهای پیروزی را که به سمت ما میها، من صدای گامتمام شك و تردیدها و حزن و اندوه 

شود بلکه د تولدی دیگر است از نگاه او صبح با بالا آمدن خورشید آغاز نمیصبح در اشعار سپهری نما

 ( 298: 1380آید متولد بشویم )سپهری: ها وقتی خورشید در میشود: صبحبا باز شدن چشم ما آغاز می

داند، واژۀ صبح در شعر »تا نبض خیس صبح« صبح تقویمی نیست بلکه آن را نماد آغاز زندگی می

شود و مجبور است مانند نارون باغ آب بخورد: نصف شب بود، از تلاطم میوه/ دوباره صبح می  برای او هم

تنی کرد/ بعد، طرح درختان عجیب شد/ رشتۀ مرطوب خواب ما به هدر رفت/ بعد دست در آغاز جسم آب

 (407در احشای خیس نارون باغ صبح شد. )همان: 

 باد  .3.4

و دم حیاتی عالم است، باد پیك ایزد است. باد از جمله عناصر   ها مظهر روح  باد در بیشتر فرهنگ

انسان بودن، نظر همه  به علت فراگیر  به خود جلب کرده است، طبیعی است که  را  به ویژه شاعران  ها 

شاعران چه در توصیفات خود و چه در مضامین عاشقانه و انقلابی، باد را در معانی استعاری آن به کار 

 اند.برده
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اش چند وجهی است، نماد بی ثباتی و ناپایداری است. )شوالیه  رایی باد به دلیل انقلاب درونینماد گ

از تواند دارای دو جنبه منفی و مثبت باشد؛  هایش می( »باد« با توجه به ویژگی 2/6:  1388و آلن گربران،  

با  نگاه سمیح   شر و بدی و اشغال هرگاه در اختیار ملت مظلوم فلسطین باشد نماد مقاومت است زیرا 

و تکنس الریاح أعمدۀ الدخان و یکنس الطوفان  »گوید:  « مینخلۀ النص»  شعردر  مانند آنچه    کندمبارزه می

های آتش را توده  هاکنند و طوفان های دود را جارو می)بادها توده  ( 2/514:  1992)قاسم،  «  أعمدۀ اللهب 

مانند آنچه  در شعر ماد بی ثباتی و ناپایداری است،  و اگر در اختیار اشغالگران باشد ن   کنند( جارو می

قریش» وَالرِّ  رغمَ  ...  -ینفسوَگوید:»می  «صقر  وَالمَیح  الدربا!!  -التشرید  رارۀِمَ  غمَرَنفی    ..«تدرك..تدرك 

   یابم( های آوارگی راه را می)من با وجود باد و تبعیدگاه و علی رغم تلخی ( 482: 1987)قاسم، 

گوید:»کل ما أفهمه من لغۀ الریح/ وَأسرار القری از باد چنین سخن می  تحدی«أشاعر در قصیده » 

المندثرۀ/ ومواویل الینابیع/ علی أعشابها المحتضرۀ/ شهقۀ مکتومۀ/ تحفظها عنی جذور الشجرۀ/ شهقۀ ...أن  

ا بر )تمام آنچه من از زبان باد و روستاهای ویران شده و جریان چشمه ه  ( 1/531:  1992)قاسم،  أتحدی« 

های درختان از من  فهمم، فریاد پنهانی است که خود را در پس ریشهدر حال مرگ می  ◌ٴ گیاهان پژمرده

 طلبم(پنهان می دارد، همان فریادی که می گوید من هم مبارز می

طلبد  فهمم، باد در سرزمین فلسطین مبارز میکند که من زبان باد را میشاعر در این قصیده ادعا می

خواهد با دشمنانشان مبارزه کند، نه تنها باد که ویرانی روستاها زند و میمردمش را فریاد می  و  مظلومیت

دهند به عبارت دیگر در حال نابودی فریاد مبارزه طلبی  سر می  ◌ٴ و چشمه های جوشان و گیاهان پژمرده

 بیند. سمیح قاسم تمام عناصر طبیعت فلسطین را در حال مبارزه می

را در   باد  الشرقیشاعر  لفظ »الزوابع  با  الموت«  تندباد و طوفانۀقصیده »الخروج علی صهوۀ  های « 

 یالمنابع الخفیه/ و انتظر  ی فانتظر  /هیا مدن الحزن المدمی../ یا قری المذل  گوید: »و میشرقی به کار برده  

)ای شهرهای غم و اندوه و ای روستاهای مغلوب و زیردست، در   ( 1/594:  1992)قاسم،  «الزوابع الشرقیه

 انتظار منابع پنهان باشید و در انتظار  بادهای شرقی باشید(  

و این رمزی است که بر شدت و فراوانی کمك های انسان دوستانه کشورهای اسلامی تاکید دارد. او 

رمزی است برای نیرو و قدرت،   او نظر    طوفان در و  قصیده از رموز مختلفی استفاده کرده است    ن در ای

ای برای ایجاد صلح و آرامش بخشد تا وسیلهیعنی وجودی نیرو بخش که روحیه انقلابی شاعر را قدرت می

 تمام ستم دیدگان و مظلومان سرزمین فلسطین باشد. 

خواند:  نمیآید  که در آن باد نمی  کند؛ او کتابی راها جستجو میولی سپهری باد را در لابلای کتاب

و   /و بپاشیم میان دو هجا تخم سکوت  /و بکاریم نهالی سر هر پیچ کلام  /ها نان و پنیرك بخوریمصبح

( منظور سهراب از کتابی که در آن باد 294-  293: 1380)سپهری،    آیدنخوانیم کتابی که در آن باد نمی

الهی است که مژده رستگارِ و رهایی    آید کتابآید کتاب خشك پند و اندرز و کتابی که در آن باد مینمی

 ( 1384:218آورد و کتاب طبیعت خدا است )ثروتیان، می

گوید: حیاط روشن بود/ و باد داند وقتی در شعر مسافر میسپهری باد را نماد تحرك و زندگی می

 ( 310- 309: 1380آمد/ و خون شب جریان داشت در سکوت دو مرد. )سپهری، می
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خواهند آن نقش باقی بماند: باد و باران  داند که نمیباد را نماد افرادی می  سپهری در شعر »نقش«

کوبند/ باد خواهد برکند از جای سنگی را و باران هم/ خواهد از آن سنگ نقشی را فرو شوید  هر دو می

 (62)همان: 

 باران . 3.5

شود. این  آسمانی روی زمین در نظر گرفته می   های، باران به عنوان نماد اثر ها تمامی فرهنگ در  

شود.  نکته واقعیتی بدیهی است که باران عامل بارور کننده زمین است و اینکه زمین از آن حاصلحیز می 

( در نگاه سمیح قاسم باران نماد انقلاب و بیداری است او  490- 491/ 2:  1388)شوالیه و آلن گربران،  

الاخیر«  نایوبی  »ابن  الدخان  ی م   در قصیده  إلینا/ من سحابات  ینفذ  لم  الطیب  المطر  أن  گوید: »کان 

)باران پاك از بالای ابرهای غلیظ    ( 125/ 2:  1992)قاسم، العقر/ فعطشنا ذات عامٍ... وَبکینا/ لِنهارٍ ماطرٍ« 

گرییم و در انتظار یك روز بارانی ایام  ایم و می رسد ولی ما همچنان در طول سال تشنه دود به ما نمی 

 کنیم( ا سپری می ر 

گوید:  داند و می واژه »المطر الطیب« را نماد بیداری و مقاومت و نتیجه آن یعنی؛ پیروزی، می شاعر    

هرچند دودی غلیظ که چون ابری بر بالای سر ما قرار گرفته است مانع رسیدن باران به ما شده است،  

نشده  پیروز  هنوز  ما  هرچند  باران یعنی؛  تشنه  همچنان  ولی  نمی ایم،  بر  دست  مبارزه  از  و  و  یم  داریم 

 کنیم تا نتیجه مقاومت را بچشیم.  مانیم و مقاومت می همچنان بیدار می 

انتظار می  را  پیروزی  الرماد«  ثلاثاء  و می شاعر  در قصیده »جناز فی  تشرق شمس  » گوید:  کشد 

لوع خواهد کرد و  خورشید پیروزی ط )   ( 289/ 2:  1992)قاسم،    « الیفه/ یهطل المطر بالعدل و القسطاس 

   (باران عدالت و آزادی هم جا را خواهد گرفت. 

در شعر سپهری واژۀ باران بسامد بالا و مصادیق متفاوت دارد؛ تکرار این واژه و فزونی کاربرد آن در  

اشعارش او را به عنوان شاعر باران و آب معرفی کرده است. سهراب همچون سمیح قاسم باران را نماد  

گوید: مرا راهی از تو  ها« می داند، او در شعر »گردش سایه ات آسمانی بر روی زمین می باروری و تاثیر 

 (189:  1380زند، من ترا. )سپهری،  بدر نیست/ زمین باران را صدا می 

باران در شعر او گاهی نماد تطهیر، شویندگی، طراوت و نگاه تازه است: با همه مردم شهر زیر باران  

 (292باران باید دید/ عشق را زیر باران باید شست. )همان:  باید رفت/ دوست را زیر  

باران در شعر سهرا ب نیز نماد تجلی، مکاشفه، شهود و ارادت الهی و اشراق است او در شعر »تا  

ها کشید/  گوید: یك نفر آمد کتاب های مرا برد/ روی سرم سقفی از تناسب گل نبض خیس صبح« می 

 (406ع کرد/ میز مرا زیر معنویت باران نهاد. )همان:  های مکرر وسی عصر مرا با دریچه 

این باران غیبی، باران کشف و شهود، تجلی و سرازیر شدن انوار الهی بر دل سالك است و منشأ  

های  گوید:از سر باران/ تا ته پاییز/ تجربه آن آسمان و ابری دیگر است او در شعر »اکنون هبوط رنگ« می 

 ( 421وقتی که ایستاد/ منظره اوراق بود. )همان:  کبوترانه روان بود/ باران  

 ماه .  3.6
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گیرد و این تناوب تغییر  های مختلف به خود می های خاص ماه این است که صورت یکی از ویژگی 

های گوناگون سبب شده است که استفاده از نماد ماه بسیار مورد توجه شاعران قدیم و جدید قرار  شکل 

ت. او در قصیده  گیرد. بر این اساس سمیح القاسم نیز از این واژه به عنوان نماد بسیار استفاده کرده اس 

المقدور«   الجبین/  می »قمرنا  المتروك مشجوع  أیها  یا  وراء الاربعین.../  المغدور من عام  أیها  گوید:»یا 

)ای ماهی که بیش از چهل سال است    ( 191/ 1:  1992)قاسم،  شبابۀ الراعی تعود فلا تمل من الحنین« 

 ردد غمگین نباش( گ ای، ای ماه رها شده در غم و اندوه، جوانی بر می فریفته شده 

کشد؛ تصویری از ماه فریفته، ماه افسرده و غمگین که چون  حزن و اندوه شدید ماه را به تصویر می 

ای با عنوان  ه اش ندارد.  او در قصید ماه دردمند و رنجیده که چیزی جز غم و درد نقش بسته بر پیشانی 

 (  248/ 1« )همان: قلبی.. قمر أحمر... گوید:» »أمشی« می 

داند. او شدت غم و اندوه خود را به ماه سرخ تشبیه  قلب اندوهگین خود را چون ماه سرخ فام می   

 . کند می 

می  شمار  به  نامطلوب  عنصر  یك  نماد  و  دارد  منفی  جنبه  ماه  در    رود گاهی  شاعر  که  همچنان 

ممزقۀ« می قصیده  قدیمۀ  لترکیب صور  عنوان »محاولۀ  با  القمّ گوید: » ای  قمر  أنا  تسأل یره/ یا  نی ممن 

الرمان   زعلان/  حرمتنی  فقد  منك،   / زعلان  انا  الجیران.   / منك  حاکورۀ  اللیل/فی  طول  أنت  )قاسم،    و 

)ای ماه بازنده! از من می پرسی که از چه کسی دلگیرم، من از تو خاطرم رنجیده، تو مرا    (62/ 2:  1992

 همسایه بودی(   ◌ٴ از انار محروم کردی و در طول شب در باغچه 

اعتقاد  از  ا   ها ماه دشمن فلسطینی شاعر    به  ناملایمی خود را  ناخوشایندی و  ست و شاعر هرگونه 

داند. واژه »الرمان« دلالت بر آسایش و آرامشی دارد که شاعر در این قصیده همراه با ماه  مهتاب می 

 ذکر کرده و مدعی است که این آرامش توسط ماه یعنی دشمنانش سلب شده است.  

  « ... و   ومات القمر/ و راحت تکفنه الریح سرا وید: »مات البشر/ جمیع البشر/  گ و در جایی دیگر می 

 )بشر مرد، تمام مردم مردند، و ماه نیز مرد و باد آنها را کفن کرد و...(  ( 693/ 2:  1992)قاسم،  

کند. مرگ ماه توام با مرگ انسان  شاعر مصیبت فلسطین را به نابودی ماه و زوال آن تشبیه می 

. چنانکه راحتی و وحدت از میان مردم سرزمینش رخت بر بسته و مبارزان هر روز یکی  بیان شده است 

رسند. بدین ترتیب ماه نیز از دنیا رفت و به دست باد جنایتکار مدفون  پس از دیگری به شهادت می 

گوید:»متی یسعف الکشف/ یا قمر الروح/ کیف السری/ فی المحاق«  می   شد. او در قصیده »قطرالندی« 

 (715/ 2:  1992)قاسم،    آیی؟  به محاق رفتن چگونه است( ماه روح من! کی از پرده برون می   )ای 

مراد از ماه را نه ماه آسمان که ماه روح و روان بشر می داند. او در تاریکی شب از گرفتگی ماه در    

چرا که پیمودن    طلبد تا هر چه زودتر با تابش خود راه را بنمایاند، هراس است. ماه درون را به یاری می 

 آن شبانه بی رخ مهتاب میسر نیست.  

علیا و مضیت من دنیا    / سلمت یا قمری :» د گوی می نگرد و  مثبت ماه را می   ◌ٴ گاهی جنبه اما شاعر  

  ( 83/ 1:  همان )و أنا هنا...مازلت أشعر بارتعاش فی یدیّا/ فکأنَّ راحتك الصغیرۀ/ لم تزل ..فی راحتیّا«   / لدنیا 

م کردی و از دنیایی به دنیای دیگر رفتی...من همچنان در دستم احساس لرزش  )ای ماه من به من سلا 

 کنم دست کوچك تو همچنان در دستم است(  می کنم، احساس می 
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کند  داند که با انوار پر محبت خود با او همدردی می اش می ماه را مونس و همدم غم و غصه   وی   

 دهد.  هایش را تسکین می و غصه 

داند، زیرا او در نمازش علاوه  نماد نور است و آن را تجلی نور پروردگار عالم می ماه در شعر سپهری  

های  کنند و یا رنگ هایی که آیینه وار آن نور را منعکس می بر سرچشمۀ نور هستی، به افراد و یا چیز 

نور بی  از آن  ی،  اندیشد: در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف. )سپهر رنگ هستند می برآمده 

و دهان را بگشاییم  ماند:  ( او معتقد است با دیدن زیبایی نور ماه دهان از شگفتی باز می 272:  1380

 (293)همان:    اگر ماه درآمد 

( سپهری حضور  353)همان:   آب   ۀ ار، به لب کوز ی ماه تابیده به بشقاب خ گوید:  در شعر »غربت« می 

کشد و معتقد است نور ماه با همه کس  تصویر می نور ماه را که همان تجلی نور خداست به زیبایی به  

می  بیان  را  حقیقت  این  دیگر  سویی  از  و  است  همراه  چیز  همه  سایر  و  و  ماه  خاطرخواهی  که  کند 

می موجودات یك  را  آنها  خاطر  ماه هم  بلکه  نیست  را  طرفه  ماه  است،  ماه  نور  زیر  زیرا هرچه  خواهد 

گیرد:  آید، و مانند گلی در دستان کودکی قرار می می یین طلبد و ماه هم برای دیدن خواهان خود پا می 

 ( 277)همان:   کرد. چیزها دیدم در روی زمین: کودکی دیدم، ماه را بو می 

کند: بد نگوییم به مهتاب اگر تب  در شعر صدای پای آب پایین آمدن ماه را به صراحت بیان می 

 ( 296- 295ست به دست ملکوت)همان:  رسد د آید پایین/ می ام گاهی در تب، ماه می داریم/دیده 

ماه هم مانند دانه ای که در مسیر رشدش به گل می رسد، نوعی تحرك و زندگی  از نگاه سپهری  

دارد که در تغییر شکل آن در آسمان و هم در اشکال گوناگونی که از آن در روی زمین منعکس می  

به گل :  شود شود احساس می  دانه  آ   / سفر  به  این خانه  به حوض / ن خانه سفر پیچك  ماه  )همان:  سفر 

282) 

 خورشيد   . 3.7

خورشید دارای رمزی دو پهلو است زیرا میان دو ساحت روشنایی روز و تاریکی شب قرار دارد،  

بخشد و  گردد.»خورشید، روشنایی و گرما می طلوع خورشید، نماد تولد و غروب آن نماد مرگ تلقی می 

در منابع کهن خورشید    (80:  1373است« )دوبوکور،    نشانه حیات و سرچشمه نیروی انسان و کیهان 

علامت اقتدار سلطنت و بقای ایران زمین بوده است و به عنوان مظهر مملکت بالای چادر شاه و حتی  

بر روی درفش نقش خورشید قرار داشته و در ادبیات فارسی خورشید منبع پرتو افشانی و مظهر کمال  

 (338:  1386زیبایی است. )یاحقی،  

،  ی المناف   تکونَ   نْ کونوا/ لَ تَ   نْ م لَ کُ تُ نْ کما کُ   / ی یا صغار گوید:» می   « ی »الکرس   ۀ میح قاسم در قصید س   

)ای فرزندان کوچك    ( 577- 576/ 3:  1992)قاسم،  « ... لکم الشمس و السنبله الضحایا، السبایا، السجونُ 

من، شما مانند کودکی من نخواهید بود، شما مانند نسل من، تبعید، قربانی، اسیر و زندانی نخواهید  

 شد...شما خورشید و سنبل خواهید داشت(  

و   از خورشید، سوختن  است، هدف شاعر  آمده  و روشنایی  نور، حرارت  منبع  عنوان  به  خورشید 

نیروست.  و  روشنایی  می   ۀ اژ و شاعر    بخشیدن  زندگی  نماد  را  را  »الشمس«  فلسطینی  کودکان  و  داند 
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شما مانند من در دوران کودکی    ! گوید: ای کودکان من دهد و می دهد و به آنها امید می خطاب قرار می 

نخواهید بود چون تبعید، قتل، اسارت، و زندان از بین خواهد رفت و به جای آن، خورشید آزادی و  

 کند.  ی آنها آرزو می سنبل صفا و محبت را برا 

عندما جاءه نبأ الشمس و النبع  »   »سیرۀ بنیون«  نماد سرزمین قدس است.   ۀ »الشمس« در قصید 

)وقتی خبر خورشید و جریان    (189/ 4)همان:  «  و العاصفه/ کان »بنیون« مازال فی مهده العسکری... 

 اش بود(نظامی   ◌ٴ آب و طوفان آمد بنیون همچنان در گهواره 

امید به کار برده است و می »أن   ۀ در قصید  گوید:  ا و أنت« شاعر خورشید را رمزی برای آزادی و 

 )نور خورشید به خورشید چسبیده است((  248:  1987)قاسم،    « بالشمس ضوء الشمس ملتحم... » 

داند و معتقد است؛ همچنان که نور خورشید با خورشید یکی است  شاعر خورشید را نماد آزادی می 

نخواهد شد، آزادی نیز با امید همیشه همراه است؛ یعنی تا وقتی امید به پیروزی در    و هرگز از آن جدا 

 دل مردم فلسطین هست، پیروزی حتمی است. 

الشمس/ ستشرق../ شمس الانسان   ی ف »   گوید: و در جایی دیگر می  این که    (77)همان:  « أن  )در 

داند و معتقد  شاعر خورشید را نماد پیروزی می خورشید انسان بزودی طلوع خواهد کرد شکی نیست(.  

 است باید به طلوع خورشید پیروزی ایمان داشت چون در طلوع آن شکی نیست.  

مواکب الشمس قد مارت محطمۀ / ظلام لیل  »   می گوید:   سمیح قاسم در قصیده »مواکب الشمس« 

:  1992)قاسم،  « ها جثما / و نحن سرنا بها، و ألحق رائدنا / والشمس أضحت لنا فی زحفنا علما علی أیام 

کنیم  شکند و همراه با آنها حرکت می )کاروان خورشید در حرکت است و سیاهی شب را در هم می   (9/ 1

 و حق راهبر ما است و خورشید در مسیر ما پرچمی بر افراشته است(  

فلسطین    وی  مردان  پیروز  و  فاتحان  برای  رمزی  را  آن  و  است  داده  قرار  کاروانی  برای خورشید 

چون شب، در    را   داند. همراهی شب با کاروان خورشید رمزی است که ظلم و جنایات دشمن غاصب می 

،  سازد . او خود را همراه و همقدم با کاروان خورشید می دهد نشان می برابر روشنایی و عظمت خورشید،  

حق، رهبر آنان و خورشید آزادی و امید، درفش برافراشته و پیشرو آنان است و با درخشش و روشنایی  

 بخشد.  خود، مبارزان خستگی ناپذیر را روشنی و امید و نیرو می 

مذ کانت الشمس، ما لانت  / القدر المحتوم قاطنها   .. بلادنا می گوید:»   شاعر در قصیده »الذئاب الحمر« 

)بر سر    ( 102: 1987)قاسم،  « علی التلید الذی شادت ضحایانا   / أقسمنا نشیده    المجدِ   رفُ ا و ط   / و ما لانا 

سرزمین ما همان قضا و قدری خواهد آمد،که از آغاز برایش مشخص شده است و ما سوگند خوردیم  

 که آنچه را شهدای ما پیش از این بر پا ساختند اکنون بر عظمت و شکوه آن بیفزاییم(  

داند؛ ملتی که محکوم به سرنوشت حتمی  نماد ملت فلسطین و مقاومت آنها می   خورشید را   وی 

به   امید  ولی  دارد  تاکید  شاعر  گریزی  اسارت  و  ناپذیری  تسلیم  روحیه  بر  قصیده  این  چند  هر  است 

 . شکوفایی مجد و بزرگی چون خورشیدی تابان در وجود ملت فلسطین جاوید و موروثی است 

» شاعر   قصیده  الشهی و در  نبویۀ« دم  رسالۀ  لفجرنا »   گوید: می   د  و  فجر شمسه  لکل  من  / و  شمس 

)هر فجری را خورشیدی است و خورشید فجر ما شهدا    ( 414/ 2:  1992)قاسم،  «  الشهداء و یشعلها الدم 

 سازد(  هستند که خون آنها فجر پیروزی را آشکارتر می 
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  آغاز خورشید    عتقد است و م  دهد خاص شهیدان وطن قرار می   ز رم  در این قصیده خورشید را شاعر  

طلوع خورشید سحرگاهی را رمزی برای    پس   ای است روشنایی و پایان ظلمت است و هر شبی را سپیده 

و  داند که با شهادت خود درخشیدند  کند و سرخی آن را نماد خون پاك آنها می شهیدان توصیف می 

 فجر پیروزی را درمیان سیاهی ظلم و ستم آشکار ساختند. 

گوید:»إلیك هناك حیث تموت/کالشمس الخریفیۀ/بأکفان  می   یك هناك حیث تموت« »ال   ۀ در قصید 

( )همان جایی برو که می میری چون خورشید پاییزی که می میرد و با ابرهای  109/ 1حریریۀ«)همان:  

 شود(  چون کفن حریر کفن پوش می 

داند  چون کفن حریری می شاعر در نهایت یاس و ناامیدی خورشید را چون آفتاب پاییزی و ابرها را  

اند. خورشید پاییزی با غروب غم بارش حکایت از سرخی و خون و قتل  که پیرامون خورشید را پر کرده 

و کشتار دارد، خورشید پاییزی سمبل غربت و آوارگی و تبعید و جلای وطن است و آن نمادی است  

م داوم است و بزودی به ظلمت و  ها و امید که چون روزهای پاییزی کم رنگ و ک برای غروب روشنایی 

 شود. جنایت مبدل می 

دهد  خورشید در شعر سپهری نماد زندگی است که تمام شدنی نیست و آنچه به زندگی کمال می 

کند. نور در صورتی وجود دارد و وجودش  پیوند است و همین پیوندها است که زندگی را تمام نشدنی می 

تصویرش اثبات وجود نور باشد. او در شعر صدای پای آب  شود که چیزی باشد تا بازتاب  احساس می 

 (289:  1380گوید: تا بخواهی خورشید، تا بخواهی پیوند. )سپهری، می 

( از نگاه شاعر زندگی یعنی جریان هرچه که  386ها کم نیست: مثلا این خورشید )همان: دلخوشی 

ر دارد، پس خورشید هم  مان جاری است. چون هست خوب است و جای شک در پیش چشم یا در ذهن 

های پرودگار عالم است و حضور آن به معنای جریان زندگی است و چون هست باید  نعمتی از نعمت 

ها وقتی  شود: صبح ای آغاز می کند زندگی تازه شکرگزار بود. او معتقد است هر بار که خورشید طلوع می 

 (298آید متولد بشویم. )همان:  خورشید درمی 

انسان  خواهد از هر روزنه داند که می منبع نور و نماد حقیقتی می   سپهری خورشید را  ای بر دل 

بتابد ولی افراد هرچند کوته فکر با این حق درستیزند: جنگ یك روزنه با خواهش نور/ جنگ یك پله  

 (282با پای بلند خورشید. )همان:  

ورشید  را مانند گیاه  او در شعر خواب تلخ با آوردن ترکیب استعاری »گیاه نارنجی خورشید« خ 

 (78روید کم کم )همان:  داند: گیاه نارنجی خورشید در مرداب/ در مرداب اتاقم می نماد امیدواری می 

 كوه   . 3.8

کوه به  اند  های رفیع از جمله عناصر طبیعی است که شاعران بسیار به آن توجه داشته ها با قله کوه 

ماد پایداری، مقاومت، سربلندی و ایستادگی است و  عنوان یکی از عناصر طبیعت در اشعار شاعران، ن 

در اشعار سمیح قاسم کوه نماد امری فرازمینی است که دست یافتن به آن بسیار مشکل است و مفهومی  

)قاسم،    « رسول علی جبل/ غادرته القبائل/ وحیدا/ بعیدا... » گوید:  مقدس دارد در قصیده »المئذنۀ« می 

 اند( ری است که قبایل او را بر روی کوه رها کرده و دور شده )آن مانند پیامب   ( 413/ 3:  1992
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کند که بر کوه مقاومت تنها رها شده است و از پیشینیان  وی منارۀ مسجد را به پیامبری تشبیه می   

 برای ما به یادگار گذاشته شده است و معتقد است که در  دفاع از آن باید چون کوه استوار باشیم. 

قصید   و  می السجین »الشاعر    ۀ در  النصر؟... «  درب  فی  المتدفق  النور  برکان  یخمد  »هل  و    گوید: 

که در راه رسیدن    )آیا این کوه آتشفشان   (12/ 1:  همان )   « ... کفر سرادیب ال   جتاح السجن سیضحی برکانا ی 

به پیروزی سرازیر و جاری شده است به خاموشی می گراید...بزودی زندان کوه آتشفشانی خواهد شد  

 های کفر عبور خواهد کرد.(که از سرداب 

را در واژگانی چون »برکان« به کار برده است. لفظ »برکان« رمزی برای شورش و    کوه   او عنصر    

ها چون کوه آتشفشان منفجر  های زندان که با تمام دردها و شکنجه قیام است؛ شورش از پشت میله 

شود. این کوه آتشفشان همان انقلاب و انفجار نور آزادی و رهایی از قید و بند اسارت است که تمام  می 

 کند.  دابهای کفر و تاریکی را سرکوب می سر 

أیها    ی حم یَ   عبِ الشَّ   کل  .. وَ رکان  بُ   مصرُ »   گوید: می   م« قاوِ تُ   تْ لَّ ظَ   دٍ یَ سمیح در قصیده »لِ  بور سعید/ 

)مصر مانند کوه آتشفشان است و تمام ملت از استان    (461:  1987)قاسم،    « الإخوۀ.. و النصر أکید.... 

 رادران پیروزی حتمی است( بورسعید حمایت کردند، ای ب 

اند  کند؛ سرزمینی که تمام مردمش متحد و متفق شده سرزمین مصر را به کوه آتشفشان تشبیه می   

 »برکان« رمزی برای شورش و قیام است.    ۀ کنند و واژ و از مرز و بوم آن دفاع می 

شعر »از روی    یابد او در کوه در شعر سپهری، روشن و سرشار از نور است و خدا در آن حضور می 

بیند: شب سرشاری بود/ رود از پای صنوبرها تا فراترها رفت/دره  پلك شب« خدا را در روشنی کوه می 

( همچنین مفهوم تحمل  234- 233: 1380مهتاب اندود و چنان روشن کوه که خدا پیدا بود )سپهری، 

از مرحله دشواری  ن از صخره، تپه و... در  ای به مرحلۀ دیگر به صورت بالا رفت های راه سلوك و گذر 

گوید: از صخره شدم بالا، در هر گام، دنیایی  شود، او در شعر »تنها باد« می اشعارش بسیار دیده می 

 (251تنهاتر، زیباتر/ و ندا آمد: بالاتر، بالاتر )همان:  

 گل   . 3.9

اند. گل نماد بسیاری از مفاهیم  استعاری کرده   ۀ گل از جمله عناصری است که شاعران از آن استفاد 

رنگ  بر حسب  است:  است که  بیانگر صفات مختلف  راز  هستی، ذات  هایش  گل سرخ سمبل وجود، 

سمیح گل را به طور کلی برای وطن که    حقیقت، کمال محض، اوج زیبایی و نیز ذات خداوند است. 

  وجد محفورا علی صخرۀ«   ر مو ز »م   ◌ٴ قصیده   چنانکه در   ، خانه همه فلسطینیان است به کار برده است 

جویم که  )گل سرخی را می   ( 527/ 1:  1992)قاسم،  گوید:»أسبر الورد الذی ینمو علی صخر و نار« می 

 روید(بر سنگ و آتش می 

گل سرخ را رمزی برای خانه و سرزمین آورده است که در نهایت زیبایی و طراوت در میان    وی 

گوید:»یا وردۀ قلبی  می   در قصیده »ماذا سأقول«   او   . کند رشد می ها و آتش یعنی ظلم و ستم  صخره 

 )ای گل سرخ پرپرشده که در قلب من جا داری، ای روح من(  (254/ 1:  همان )   المذبوح! یا روحی« 
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ای که فرزندش  پژمرده را رمزی برای برادران شهید قرار داده و قلب نالان مادر رنجیده   سرخ گل    

گل   به  است  داده  دست  از  للعالم« را  »احکی  قصیده  در  و  است  کرده  تشبیه  ای  پژمرده  نیز    سرخ 

 گوید:»أحکی للعالم.. أحکی له.. عن فأس قتلت زنبقه« می 

نگرد؛  او گل سرخ را به عنوان یك پدیدۀ دنیوی،   ولی سپهری با رویکردی متفاوت به واژه گل می 

از هستی، ذات حقیقت، کمال محض،  داند و از نگاه او گل سرخ سمبل وجود، ر نمادی از  کل هستی می 

گوید کار ما شناسایی راز گل سرخ نیست. زیرا ما همواره به  اوج زیبایی و نیز ذات خداوند است زیرا می 

ها دست یابیم، زیرا عقل و حواس پنجگانۀ  نگریم پس ما نمی توانیم به ذات پدیده طور جزئی به امور می 

ت تحلیلی تجربی و یا عقلی راز گل سرخ نیست بلکه کار ما  ما ادراك محدودی دارد، لذا کار ما شناخ 

ور شویم، خودمان  را به دست زیبایی آن بسپاریم و کلیت گل  این است که در جادوی گل سرخ غوطه 

 ( 974/ 2:  1384سرخ را در لحظۀ حال دریابیم و محو وجود او شویم )ضرابیها،  

این است/ که در افسون گل سرخ شناور باشیم  کارما نیست شناسایی راز گل سرخ/ کار ما شاید  

 (298:  1380)سپهری:  

معروف »حواریۀ القنطرۀ و الیاسمینیۀ« که حکایت از گفتگوی میان پل و گل    ◌ٴ در قصیده   سمیح   

می  بأیدی  می   کند، یاسمن  الموت  رقصۀ  فی  امسکت  قناطر/  منها  تزل  بناتی/لم  گوید:»وأعضاء 

 ( 621/ 1:  1992)قاسم،    یاسمینۀ/جذرها مازال فی محتقن الأسرار صابر« 

برای سرزمین قرار داده که لحظه   سمیح  امنیت به خود ندیده  گل یاسمن را رمزی  ای آرامش و 

و به خون  است وچون گلبرگ  پرپر شده  یاسمن  این  های  آغشته شده است. گفتنی است که پل در 

قصیده اسوه مقاومت و پایداری بوده که سنگ هایش تمام تاریخ و سرگذشت وطن را مو به مو حکایت  

ها  یاسمن ها در قلب مردم است و اگر خودشان پر پر شدند یادشان همواره در دل   ◌ٴ و ریشه کند.  می 

 خواهد ماند. 

فی  لمزهریۀ  »زنابق  قصیده  در  من  می   روز« شاعر  دماء/  حمراء/ألوانها  صدیقۀ/زنابق  یا  گوید:»لدیَّ 

ریانۀ/...زنبقۀ   بریئه/...زنبقۀ  مذبوحه/...زنبقۀ  وجدتها  عمِّ/  بنت  دم  حزینه/من  العتیقه/زنبقۀ  القدس 

های زنبق زیادی دارم، زنبق سرخ که به رنگ  )ای دوست من گل   ( 286- 287/ 1:  همان ) شرَیتها...«   

ر آزادی قدس به رنگ خون شده است، زنبقی که به خاطر خون دختر عموی  خون است که به خاط 

 اند غمگین است، زنبق بی گناه، زنبق شاداب، زنبقی که آن را خریدم...(خود که او را سر بریده 

های زنبق نیلوفری را نماد دختران شهید فلسطین قرار داده است. دخترانی  با تعبیری زیبا گل   او 

رنگارنگ بهاری که در گلدان نیلوفری یعنی خاك بیت المقدس کاشته شده و رشد  های  به زیبایی گل 

های زنبق آبی را از شاخه ها جدا کرده  و نمو یافته است اما دیری نمی گذرد که دستی غاصب این گل 

   . و پرپر می کند 

ك  الیك هنا گوید:» می   تکرار این تعبیر را در قصیده »الیك هناك حیث تموت« شاهد هستیم که 

 میری مانند گل زنبق بی ریشه()برو آنجا که می   (109/ 1:  همان )   کزنبق بلاجذر« / حیث تموت 

گل زنبق بی ریشه رمزی برای دختر شهید به کار رفته است و گاهی گل های زنبق روییده در    

 . فصل زمستان را تعبیری برای خود و هر فلسطینی دیگر بیان کرده است 
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باره )به جهانیان خ   (257/ 1:  همان )    او تبری که گل   ◌ٴ واهم گفت در  گل    های زنبق را نابودکرد( 

 زنبق را سمبل کودکان شهید قرار داده که با تبر ظلم و تجاوز به شهادت رسیدند.  

او دارد. گل   تفکرات عرفانی  نمادهای پرتکرار شعر سهراب است که ریشه در  از  نیلوفر یکی  گل 

شود و همواره به سوی  در باتلاق به گل و لای آغشته نمی   نیلوفر مظهر کمال است زیرا با وجود روییدن 

دانند که بعدها  ( گروهی نیلوفر را کنایه از اسراری می 76:  1374زاده،  خورشید در حرکت است )رجب 

( به عنوان نمونه نیلوفر در شعر او رمز شکوفایی و بیداری  128:  1378سهراب را متحول کرد )مقدادی،  

:  1376نظران معتقدند این بیداری نشان کمال اندیشۀ انسان است )عابدی،  است و آنگونه که صاحب 

139) 

ها/ هرجا که  ته آیینه ای رؤیاها/ در مرداب بی گوید: در پس درهای شیشه او در شعر »نیلوفر« می 

 (119:  1380ای از خودم را مرده بودم/ یك نیلوفر روییده بود. )سپهری:  من گوشه 

نهد  روید و بودا به درون آن گام می ظۀ تولد بودا گل نیلوفری از زمین می به اعتقاد هندوها در لح 

( این اعتقاد در شعر سهراب نمود یافته است:  525:  1355تا به ده جهت فضا خیره شود )متحدین،  

اش از ته خواب شفافم سرکشید/ من به رؤیا بودم/ سیلاب بیداری رسید/ چشمانم  نیلوفر رویید/ ساقه 

دویدم/  هایش، من بودم که می ام پیچیده بود/ در رگ ۀ خوابم گشودم/نیلوفر به همۀ زندگی را در ویران 

 ( 120- 119اش در من ریشه داشت/همۀ من بود. )همان:  هستی 

 گیری   نتیجه 

دهد که هردو شاعر از عناصر طبیعت مانند: زمین، شب، صبح،  نتایج حاصل از این تحقیق نشان می 

 اند. خورشید، کوه و گل برای بیان مفاهیم نمادین خود بهره برده باد، باران، ماه،  

های  اشعار سمیح قاسم معلوم شد که شاعر برای بیان اندیشه   موردی عناصر طبیعت در   با بررسی 

خود در کنار نمادهای دیگر از عناصر طبیعت به عنوان نماد، بسیار بهره برده است و به کارگیری نمادین  

ای دارد. وی همواره مردم را به نبرد تا آزادی سرزمین اشغالی  عار وی جایگاه ویژه عناصر طبیعت در اش 

با وجود اینکه یك شاعر واقع های غاصب و اشغالگر فرا می و بیرون راندن صهیونیست  گرا  خواند. وی 

لات  گرایی را با نمادگرایی در هم آمیخته و با زبان رمز به بیان اهداف و مسائل و مشک است ولی واقع 

ها، ظلم، بی عدالتی  افراد جامعه فلسطین پرداخته است. او با زبان نمادین عناصر طبیعت، اندیشه، آرمان 

می  بیان  نمادین  به صورت  را  آنان  جاودانگی  و  فلسطینی  مبارزان  مقاومت  عناصر  و  از  بسیاری  کند. 

اشعارش به عنوان نمادی از  طبیعت در اشعار او بسامدی بالا دارند مانند زمین که شاعر در بسیاری از  

 کند. وطن و فلسطین از آن یاد می 

در شعر سمیح قاسم، شب نماد جنایت دشمنان، صبح نماد پیروزی و پایان اشغال فلسطین، باد  

د نماد  ی ثباتی و ناپایداری، باران نماد انقلاب و بیداری، ماه نماد فرد محزون و غمگین، خورش نماد بی 

و ایستادگی، گل نماد سرزمین فلسطین، درخت نماد باروری و نخل نماد    زندگی، کوه نماد سربلندی

 مقاومت مبارزان فلسطینی است. 
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گرایی وی بیش از هر چیز از  توان گفت، طبیعت ولی با بررسی عناصر طبیعت در شعر سپهری می 

شکلی    بیند به شود؛ تا جایی که او هر آنچه از طبیعت را می سادگی روح و صفای باطنیش ناشی می 

توان گفت، طبیعت در منظر او چیزی جز  کند تا حدی که در بارۀ او می زیبا و هنرمندانه توصیف می 

زیبایی و تجلی پرودگار نیست. او در تمامی اشعارش تا بدان حد در مظاهر طبیعت غرق است که از  

بایی چیز دیگر  ورزد. گویی در جهان بینی سپهری جز طبیعت سرشار از زی عمق وجود به آنها عشق می 

 جای ندارد. 

آفریده  را به کمك شناخت  راه رسیدن به خدا  او  هایش طی می سهراب  برای  تمام طبیعت  کند؛ 

گیرد و به دیگران نیز این راه را  جوید و از آن درس می ای از خالقش است. او در طبیعت نور را می آیه 

خواهد و با زبان شعر آرمان شهر  دم می کند. سهراب آرامشی را که یافته است برای تمام مر توصیه می 

 کند. خود را توصیف و دیگران را به تماشای طبیعت تشویق می 

شعر طبیعت سپهری بر عکس شعر سمیح قاسم خالی از درد و رنج است و سراسر شادی و نیکی  

شود  و مهربانی و نور است. سپهری انسانی سیاسی نیست و گرایشات اجتماعی در شعرش یافت نمی 

بهره  ول  فقر و محرومیت مردمش  رنج، ظلم،  بیان درد،  برای  از طبیعت  قاسم در شعر خود  ی سمیح 

 . گرفته است 
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